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انتقال 12 زندانی به سلولهای انفرادی  زندان لاکان رشت جهت اجرای حکم اعدام

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 7 مهر ماه 12 نفر از زندانیان زندان لاکان رشت که محکوم به اعدام شده بودند جهت اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی این زندان منتقل شدند.

زندانیان عادی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند متهم به داشتن مواد مخدر می باشند.

سیاست اعدام های گروهی و در ملاعام توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و بدستور صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت به اجرا گذاشته می شوند.هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم ایران است.از زمان انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوۀ قضاییه صدور و اجرای احکام اعدام به صورت جهشی روبه افزایش بوده است. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی و در ملاعام را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشرخواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای  به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد. 

شکست مذاکرات بازاریان و ادامه یافتن اعتصاب و اعتراضات در بازار

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" مذاکرات نمایندگان بازاریان پارچه فروش  با افرادی که تحت نام مسئولین مالیاتی حضور داشتند به نتیجه نرسید و بازاریان به آنها اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهند داد.

روز شنبه 9 مهر ماه حوالی ساعت 09:30 مذاکرات نمایندگان بازاریان پارچه فروش  با افرادی که خود را مسئولیت مالیاتی می نامیدند بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید و بار دیگر مسئولین مالیاتی به وعده هایی که به بازاریان داده بودند عمل نکردند.

در حالیکه مسئولین اداره مالیات در بسیج 305 امام حسین مستقر در بازار تهران با تعدادی از نمایندگان بازاریان در حال مذاکره بودند،  سایر بازاریان پیرامون این مرکز سرکوبگر بازاریان تجمع کرده بودند . افرادی که خود را از مسئولین مالیاتی می نامیدند از سایر بازاریان معترض می خواستند که آنها هم به درون مرکز بسیج بیایند ولی بازاریان از ورود به آنجا خوداری کرده و به آنها اعلام کردند که توافق نامه را امضاء و نیازی به ورود آنها به بسیج نیست.

پس از عدم امضای  توافق نامه توسط افرادی که خود را مسئولین اداره مالیات می نامند، اعتصاب و اعتراض در بازار ادامه یافت و گفته می شود که سایر اصناف قرار است به اعتصاب و اعتراضات بازاریان پارچه فروش  بپیوندند.بازاریان پارچه فروش اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهند داد. 

از طرفی دیگر نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی ها در اطراف بازار با خودروهای خود مستقر شده اند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت از راهپیمایی بازاریان جلوگیری کنند. 
تصاویری از تجمع و اعتصاب بازاریان بازار تهران
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فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

مردم وارگی خشونت حاکم
 علی مشرقی
خشونت واژه غریبی است. هم از این منظر که به مفهومی عام بدل گشته و هم از آن جهت که وجوهی پنهان و ناپیدا دارد که درنگاه نخست شاید بدان توجه نگردد.

هر‌گاه از خشونت سخنی به میان می‌آید، به دنبال آن، تصویری خشن از جنایتی ضد انسانی درذهن نقش می‌بندد. انسانی که مرتکب قتل می‌شود؛ کسی که بدن دیگری را مجروح می‌کند؛ خونی ریخته می‌شود؛ شخصیتی فرو می‌ریزد و هزاران مصداق برای خشونت وجود دارد تا اولین و دم دستی‌ترین تصویر از خشونت در ذهن نقش بندد. خشونت در ارتباط با بدن، وجه تراژیک این مفهوم را چونان پتک بر سر انسان‌ها و حس بشردوستانه‌شان می‌کوبد. 

سال گذشته حادثه قتل در میدان کاج، رسانه‌ها و افکار عمومی را مدت‌ها به خود مشغول کرد؛ خشونتی عریان در برابر دیدگان انسانهای منفعل نظاره‌گر.

چند ماه قبل تصاویر دلخراشی از شکنجه کودکی ۸ ساله توسط ناپدری‌اش دوباره روح جمعیِ برساخته رسانه‌ها را متاثر ساخت و تا مدت‌ها به نقل مجلس حامیان حقوق کودکان بدل گشت.

حکایت‌‌‌ رها کردن بیمارانِ بی‌بضاعت در بیابانهای اطراف تهران، از آن دست اقدامات نادری بود که مصداق بارز خشونت بر بدن بیمار تلقی گردید و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دولتی را به واکنش واداشت که هر یک بنا به مسئولیتی که بر دوش آن‌ها بود، گناه را بر گردن دیگری بیندازد و در ‌‌‌نهایت این واقعه به کنشی فردی و غرض ورزانه تقلیل پیدا کرد.

ر‌ها کردن بیماران جذامی در مشهد و برخوردهای غیرانسانی با آن‌ها نیز مدتی رسانه‌ها را به خود مشغول نمود.

کشته شدن دختری بر روی پل عابر پیاده به دست عاشق دلباخته، درگیری و نزاع با روح‌الله داداشی و قتل او در کرج و...  مصادیق دیگری از بروز خشونت در جامعه بود.

به راستی آیا خشونت، محدود به آن چیزی است که بازتاب رسانه‌ای یافته است؟
واکنش به کودک آزاری و شکنجه کودک ۸ ساله، جنجالهای شکل گرفته به دنبال ماجرای‌‌‌ رها کردن بیماران در کنار جاده و... همه معطوف به شکلی از خشونت بود که به طور مستقیم بر بدن اِعمال شد و به شیوه‌ای عریان به خوراک رسانه‌ای بدل گشت و موجی از نگرانی افکار عمومی نسبت به وضعی که در آن قرار داریم به راه انداخت.

اما خشونتی که به موجب اطلاعِ انتزاعی ما از رنج و درد آدم‌ها وجود دارد به راحتی پذیرفته می‌شود. شاید برای ما تصویب کردن قانونی که پیامد آن به ورطهٔ مرگ کشاندن خیل عظیمی از انسان‌ها است، بار‌ها و بار‌ها سهل‌تر و آسان‌تر از‌‌‌ رها کردن یک بیمار بی‌بضاعت در کنار جاده باشد.

شاید اجرای طرحی که به موجب آن بیکاری انسانهای زیادی را به دنبال دارد راحت‌تر از پذیرفتن رفتار خشونت آمیز دو انسان در نزاع خیابانی و منجر شدن به قتل یکی از آن‌ها باشد. حال آنکه بیکار شدن آن همه انسان شاید که بالقوه جنایات زیادی را همراه خود بیاورد؛ خشونتی بار‌ها سنگین‌تر از کشتن یک انسان در خیابان.

ما شاید خشونت کنشگرانه را محکوم کنیم، اما خشونت ساختاری و عاملان آن را که اتفاقا دالِ (غایب) خشونت کنشگرانه است فراموش می‌کنیم. در برابر‌‌‌ رها کردن بیماران در بیابان واکنش نشان می‌دهیم اما در برابر سیاست‌های مختلف در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی سکوت می‌کنیم؛ سیاست‌هایی که منجر به آن می‌شود تا بیماران زیادی که سالهاست از سر بی‌بضاعتی، ناتوان از درمان هستند (بی‌جنجال رسانه‌ای) به بستر مرگ بروند.

به راستی تنها محکوم کردنِ خشونت‌های کنشگرانه و برخورد با عاملان آن راهی است برای فرافکنی عاملیت خشونت ساختاری بر کنشگران جامعه. کاری که با محکوم کردن چند خدمه بیمارستان، با اعدام در ملاء عام قاتل میدان کاج، قاتل پل مدیریت، قاتل روح‌الله داداشی و با محکوم کردن ناپدریِ شکنجه گر و... به راحتی تقلیل می‌یابد.

شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بدون شک نقش پر رنگی در بروز چنین خشونت‌هایی حتی در فردی‌ترین وجه آن بازی می‌کند. سکوت کردن و به چالش نکشاندن آن به بهانه وضعیت بحرانی جامعه و فشارهای مختلفی که بر آن قرار دارد چیزی جز مفری برای عاملان اصلی خشونت نخواهد بود و (به اعتقاد ژیژک) گویی یک جامعه همبسته اصیل تنها در شرایط تهدید دائمی و در حالت فوق العاده همیشگی امکان پذیر است.

مُهر سکوت بر لب نهادن و به چالش نکشاندن عاملیت ساختاریِ خشونت ورزانه به بهانه حفظ همبستگیِ جامعه، سرانجامی جز‌‌‌ رها کردن بیماران بی‌بضاعت در بیابان، خشونت‌های مضاعف خانوادگی نسبت به کودکان بی‌پناه (آن هم در سکوتی رسانه‌ای)، خشونت‌های شهری و خشونت‌های کلامی متعدد به دنبال نخواهد داشت که از آن میان شاید تنها چند مورد خاص به مجرای رسانه‌ها راه یابد و موجی از نگرانی و حساسیت مقطعی را ایجاد کند.

احتمالا این سوال بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود که آیا با جامعه‌ای خشن روبرو هستیم؟
جامعه‌ای که خشونت در رفتارهای سیاسی و اجتماعی، در گفتگوهای روزمره، در نگرشهای شخصی و در فردی‌ترین حوزه‌ای که با آن سر کار داریم، مشهود است.

آیا تا به حال به خشونتی که نسبت به اشیا روانه می‌کنیم اندیشیده‌ایم؟
به چالش کشاندن خشونت نهفته در رفتارهای روزمره و جزئی‌ترین امور زندگی، شاید به طنزی شبیه باشد که مجال اندیشیدن به آن را سلب می‌کند.

واکاوی رفتارهای خشونت آمیز در زیست روزمره، نه تنها پروژه‌ای لوکس و بی‌مصرف نیست که اتفاقا آشکارکننده شکافهای نگرشی جامعه در تقابل با دیگری خواهد بود که در بُعد کلان آن به سیاست ورزی‌های خشونت آمیز منجر خواهد شد.

پیش از آنکه دستگاه سرکوب دولتی با ابزارهای قدرت، دست به اِعمال خشونت بزند، چوب حذف و طرد انسانهای تحت سلطه نسبت به یکدیگر است که تثبیت کننده نظامی سرکوبگر و خشن می‌شود. هر چند اگر واقع بینانه‌تر نگاه کنیم، در بروز خشونت عریان و پنهان در جامعه، چندان نمی‌توان تقدم و تاخر علت و معلولی در رابطه با خشونت حاکمیت و خشونت نهادینه شده در بطن خرد‌ترین کنشهای روزمره ترسیم کرد.

ضرورت بازنگری در کنشهای زندگی روزمره اگر نگوییم مهم‌ترین، دست کم یکی از ابعاد قابل تامل مبارزه برای رهایی است و این امر هرگز به معنای عقیم گذاشتن مبارزه با کلان روایت های مولد خشونت نخواهد بود که بی شک بسترهای دوگانه ی بروز خشونت در وانهادگی هر دو روایت، گسترش می یابد و از این رو، ناهمگونیِ به چالش کشیدن هر یک از این روایت ها، مولد خشونتی تازه می شود.
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خواست انساني پناهجويان كرد مورد توجه قرار گيرد
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نگراني خود را با صدور بيانيه يي از وضعيت پناهجويان كرد در سوئد ابراز كرد و از همه نهادهاي مدني و حقوق بشري و نيز دولت سوئد خواست كه به درخواست انساني اين پناهجويان پاسخ مثبت دهد و آن را مورد توجه قرار دهد. متن اين بيانيه به اين شرح است:
خواست انساني پناهجويان كرد مورد توجه قرار گيرد
هركس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه . آزار ، پناهندگي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.
اين بخشي از ماده چهاردهم اعلاميه جهاني حقوق بشر ذيل حق پناهندگي است . تعدادي از فعالان كرد كه هم اكنون در كشور سوئد جهت اخذ پناهندگي بسر مي برند ؛ درخواست و مطالبه انساني شان تاكنون مورد پذيرش دولت قرار نگرفته است كه در همين راستا برخي از آنان دست به اعتصاب غذا نيز زده اند كه اين مساله بر نگراني ما به عنوان يك نهاد حقوق بشري افزوده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از تمامي نهادهاي مدني كه در زمينه مسايل حقوق بشري تلاش دارند مي خواهد تا از طريق قانوني و بر اساس موازين حقوق بشري دولت سوئد را به پذيرش پناهندگي اين پناهجويان مجاب نمايند. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از دولت سوئد نيز انتظار دارد تا بسان گذشته ملجا و پناهگاه و حافظ جان پناهجويان باشد و با پذيرش حق نمايندگي اين افراد پايبندي دوباره خود را به موازين انساني و حقوق بشري نشان دهد.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
يازدهم مهرماه 1390
سوم اكتبر2011
